
عناصر هویتی می تواند اقتصاد مشهد 
را بهبود ببخشد
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مشــهد دور مى افتد «خداحافظ 
شــهر شــهادت» را مى نويسد و 
در  فروزانفــر  بديع الزمــان 
كلاس هايش صندلى خود را رو به 
حرم مطهر رضوى مى گذارد، در 
نمونــه اى خارجــى، امــروز در 
خانه موزه  ليو تالستوى در روسيه نوادگانش 
گردشگران را با سازه هاى هويتى اى مبتنى بر 
ميراث نويسنده بزرگ روس آشنا مى كنند؛ 
آيا ما نيز چنين تعلق خاطرى به هويت و شهر 
خود داريم؟ نشست «ضرورت پرداختن به 
سويه هاى هويتى مشــهد» كه بعدازظهر 
شنبه در پژوهشكده ثامن برگزار شد حول 
چنين مسائلى مى گشت. سخنران ويژه اين 
برنامه دكتر هادى خانيكى، استاد برجسته و 
خراسانى علوم ارتباطات، بود كه گزارشى از 

سخنان او در ادامه مى آيد.

 هویت هر لحظه دارد ساخته می شود

كاستلز، نظريه پرداز معروف ارتباطى، تأكيد 
دارد كــه هويت به همان انــدازه كه طبقه 
در گذشــته وجوه مختلف زندگى را روشن 
مى كرد جنبه هاى مختلــف زندگى مانند 
دين، قوميت، جنســيت، مســائل اقليمى 
و ... را معنــا مى دهــد. در اين ميــان ما با 
مسئله دوگانه اى روبه رو هســتيم؛ از يك 
سو مى گوييم براى تقويت تعلق خاطر نياز 
داريم به هويت بپردازيم و از ســوى ديگر 
وقتى به هويت هــا مى پردازيم رويارويى ها 
تشديد و جنبه هاى اختلاف و تمايز برجسته 
مى شود. من در نهايت گفت وگو را به مثابه 
راه حل مى بينم، چراكه هر چه به مســئله 
هويــت مى پردازيم پيچيدگــى و غموض 
بيشــترى پيــدا مى كند، يعنــى هم خود 
معلول عوامل مختلف سياسى و اجتماعى 
و فرهنگى و ارتباطى است و هم بر آن ها اثر 

مى گذارد. 
امروز هويت هاى ســيال و شكننده شكل 
گرفتــه اســت و طبيعتا از نظــر تحولات 
جهانى هم 2 روند متناقض كه برجســته 
شده، يعنى جهانى شــدن و محلى شدن، 
روى خود هويت تأثير گذاشــته است. پس 
مى توان روى اين فصل مشترك مطالعه ها 
و نظريه هــا توافق داشــت: هويــت ديگر 
امروز يك برســاخته اجتماعى اســت، نه 
يك مقوله ذاتى كه به فــرض اگر بخواهيم 
درباره هويت گمشده مشهد صحبت كنيم، 
برويم به دنبال كشــف لايه هــاى مختلفِ 
مثلا مدرن شــدن يا تغييــرات اجتماعى 
پنهان؛ نــه، هويت هر لحظه دارد ســاخته 

مى شود.

 در اهمیت هویت های متکثر

ما براى حفظ اســتمرار تاريخى و از سويى 
براى داشــتن سياســت حافظه و حافظه 
تاريخى كه متأسفانه به رغم اهميت بسيارش 
از آن دور بوده ايم و در سياست هاى فرهنگى 
كمتر به آن توجه داشته ايم، به هويت توجه 
داريم. سال هاى 63 يا 64 در الجزاير ديدارى 
داشتم با آقاى دكتر مصطفى اشرف، متفكر 
برجسته و ســخن گوى انقلاب الجزاير. او 
مى گفت شباهت هاى بسيارى بين انقلاب 
ما و شــما مى بينم ولى توصيــه مى كنم از 
انقلاب ما پند بگيريد؛ ما نتوانستيم واقعيت 
انقلابمان را به نســل بعد خودمان منتقل 
كنيم، چون زبان مشتركى با آن نسل پيدا 
نكرديم. بــه گفته او، زبــان آن ها عاطفى و 
حماســى و مبتنــى بــر تعلق خاطرهاى 
نوســتالژيك بود ولى نســل بعد عقلانى 

برخورد مى كرد و نقد و پرسش داشت. 
ضعف سياســت حافظه ايجاب مى كند كه 
ما هويت را مســئله اى مهم براى هر شهر 
و كشــور و جامعه اى بدانيم. در هر شكلى 
از توســعه -اقتصادى، سياسى، اجتماعى، 
فرهنگى- داشــتن حافظــه و تعلق خاطر

 مهم است.
اما آيا برجســته شــدن هويت مى تواند به 
منازعه و اختلاف و ستيز نينجامد؟ به نظر 
مى رسد هويت هاى باز و چندوجهى و متكثر 
كه مبتنى بر گفت وگو هستند مى توانند باب 
تعلق خاطر داشتن به گذشته و نيز زيستن در 
وضعيت موجود را باز كنند، چون گفت وگو 
تفاوت را به جاى تخاصم مى نشاند و آن را به 
رسميت مى شناسد و در آن پذيرش ديگرىِ 
متفاوت فرصتى براى معنا كردن هويت خود 

دانسته مى شود.

 بحث هایی که می تواند سودمند باشد

اما چطور بر سر هويتى كه مورد توافق باشد 
گفت وگو كنيم؟ تحولات نســلى در ايران 
مهم است و بايد آن را به رسميت شناخت. 
با اين همه به نظر مى رســد مشــكل خودِ 
متفاوت، يك طرفش فرهنگ اســت، يك 
طرفــش اقتصاد. خيلــى از حرف هايى كه 
درباره هويت مى زنيــم اگر از جانب اقتصاد 
به آن نگاه كنند ممكن اســت بگويند اين 
حرف هاى لوكس مناســب زمان بى كارى 
و بى دردى اســت و الان هويت و گفت وگو 

مسئله مردم نيست.
بايد ديد كه اين بحث هــاى هويتى چقدر 
مى تواند از منظر توسعه فراتر از ارتباطات و 
هنر و شهرسازى و ...  حتى براى حل مسائل 
روزمره و اقتصادى و معيشتى مفيد يا لازم 
باشــد. براى پرداختن به سويه هاى هويتى 
گوناگون مشــهد بايد ديد چگونــه از بنا، 
مفاخر، آيين ها و رويدادها مى شود تعريفى 
داشت كه مثلا وضعيت مشهد را بهتر بيان 
كند و اين آشفتگى هايش را سامان بهترى 

بدهد.
امروزه در جهان، چه جهان سرمايه دارى و 
چه سوسياليستى، به امر هويت توجه شده 
است. بالاخره دانشجويى كه به وطن و دين 
و فرهنگش احساس تعلق كند با كسى كه 
چنين تعلقاتى ندارد، خيلى فرق مى كند. اين 
در حالى است كه من ديده بودم خانه استاد 
محمدتقى شريعتى كه بخشى از خاطره هاى 
مشهد بود در بازار بلور قرار گرفت و تمام شد 
و رفت. زمانى در شهر تولاى روسيه به ديدن 
خانه موزه تالستوى رفتم. در باغ بزرگى كه 
تالســتوى در آن دفن بود، اين مؤلفه ها را 
درنظر گرفته بودند: يكى اينكه رئيس موزه 
از نوادگان او بود، دوم اينكه تمام راهنماها 
دانشجويان دوره دكترى اى بودند كه تزشان 
درباره تالستوى بود، مانند دانشجويى ايرانى 
كه موضوع تزش تالستوى و ايران بود، سوم 
اينكه امر آموزش رخ مــى داد و در آن چند 
ساعت يك دوره تالستوى شناسى گذرانديم؛ 
مثلا به بازديدكننده ها مى گفتند تالستوى 
در اين اتاق «جنگ و صلح» را نوشته است 
و به توضيح و تبيين اين رمان مى پرداختند.

 !نگاه نوستالژیک به جای انتقال داشته ها به امروز

يكى از مشكلات بحث هويت اين است كه 
ما به آن نوســتالژيك نگاه مى كنيم، يعنى 
مثلا حسرت يك بنا را بخوريم به جاى اينكه 
چيزى بــه امروز منتقل كنيــم. همچنين 
هويت فقط اين نيست كه شهردارى يا ميراث 
فرهنگى يا هر نهاد ديگرى كارهايى بكند، 
بلكه در ميان شــهروندان و مخاطبان بايد 
اتفاقاتى بيفتد. وقتى مى خواهيم از هويت 
مشهد بگوييم كه دال مركزى اش بودنِ امام 
رضا(ع) در اينجاســت بايد ببينيم چگونه 

درمورد ايشان بازانديشى مى شود. 
گفته مى شــود كــه آقاى دكتــر مهدوى 
دامغانى در آمريكا با وجود ســال ها دورى 
از وطن هر وقت از منزلــش بيرون مى آيد، 
سلامى به امام رضا(ع) مى دهد و بعد به سر 
كارش مى رود. آيا منِ مشهدى چنين تعلق 
خاطرى به مشهد دارم؟ يا آقاى بديع الزمان 
فروزانفر كه مى دانيد آدمى به معناى امروزى 
ايدئولوژيك نبود، در كلاس هاى درســش 
صندلى خــود را رو به حرم امــام رضا(ع) 
مى گذاشت. دكتر شريعتى هم چنان تعلق 
خاطرى به مشهد داشت كه وقتى در مشهد 
نبود «خداحافظ شهر شهادت» را نوشت و 
با اين همه معلوم نيست ما چنين اهميتى 
براى شهرمان قائل باشــيم. مسئله ما فقط 
سياســت گذارى فرهنگى هم نيست، بلكه 
درباره مخاطبان نيز مســئله داريم. بايد به 
اين پرداخت كه اين ســويه هاى هويتى كه 
از آن حــرف مى زنيم چگونه بــراى جامعه 
كنونى، جامعه مشهدى و غير مشهدى كه 
2 مشخصه بارز فردگرايى و منفعت گرايى 
را بر اساس شناخت تغييرات اجتماعى دارد، 
سودمند اســت و از آن استقبال شود. ديگر 
اينكه كسانى كه از هويت حرف مى زنند فقط 
كسانى نباشند كه در حوزه علوم اجتماعى و 
ارتباطات و هنر و ادبيات و از اين دست قدم 
مى زنند بلكه از اقتصاد و صنعت و مديريت نيز 
حرف بزنند و بفهمند اين قابليت هست كه با 
هويت هاى مهمى كه در مشهد وجود داشته 
است، مى توان اقتصاد و مديريت و مناسبات 
و ارتباطات شهر را بهبود بخشيد؛ امرى كه 

برمى گردد به امنيت سرمايه هاى نمادين. 

به گفته برادر 
مسعود 
احمدی، 

حال عمومی 
این شاعر 

پیش کسوت 
بهتر است 

و حال 
جسمی اش 

هم 
پیشرفت 

کرده است، 
اما تا مدتی 

نمی تواند 
مستقلا 

کارهایش را 
انجام بدهد 
و به مراقب 

نیاز دارد.

 چند نما از فیلم سینمایی قصر شیرین 
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اطلــس مشــهد را كــه ديگــر 
پرمخاطب ترين ســينماى شرق 
كشور و ركورددار فروش در يك 
روز بين تمام ســينماهاى كشور 
اســت، همــه مى شناســند و 
مشهدى ها با اولين حضور در اين 
ســينما جزو مخاطبان پر و پــا قرص آن 
شده اند. پرديس سينمايى اطلس 14 سالن 
دارد كه از اين تعداد، 3 سالن VIP و 2 سالن 
اختصاصى كودك و يك سالن هفت بعدى 
مى باشد و بايد به اين نكته هم اشاره كنيم 
كه اين مجموعه به روزترين سيستم پخش 

ديجيتال را دارد.
اين سينما فقط با داشــتن امكانات ويژه، 
زيبايى، فود كورت و پاركينگ و... معروف 
نشده اســت و نشســت هاى تخصصى در 
حوزه ســينما و البته اكران هاى ويژه براى 
گروه هاى مختلف نيز سبب شده است كه 
اين ســينما جايگاه خاصى در شهر مشهد 
پيدا كند. اين گزارش هم درباره يك اكران و 
يك ميزبانى ديگر از سوى پرديس سينمايى 
اطلس اســت و بر و بچه هاى اطلس اين بار 
ميزبان خانواده مرزبانــان دلير جمهورى 
اسلامى ايران در مرزهاى خراسان رضوى 
بودند تا آن ها فيلم «شبى كه ماه كامل شد» 
را با خانواده هاى خود به نظاره بنشــينند. 
اين اكران پرديس ســينمايى اطلس يك 
ميهمان ويژه به نام سردار جان نثار، فرمانده 
مرزبانى خراســان رضوى، هم داشت و ما 
نيز با وى گپى داشتيم و ســردار جان نثار 
هــم در ابتداى ايــن مصاحبه ســينما را 
مجموعه اى فرهنگى دانســت و ادامه داد: 
سينما از قديم در دنيا و همچنين در كشور 
ما وجود داشته و انتقال دهنده فرهنگ يك 
جامعه است. همچنين ســينما در بخش 
دفاع مقــدس انتقال دهنــده تلاش هاى 
جامعه در بخش هاى فرهنگى و رشادت ها، 

ايثارگرى ها و ازخودگذشتگى هاست.
وى با اشــاره به ســينماى دفاع مقدس، 
بيان كرد: از جنگ و دفاع مقدس ســال ها 
مى گذرد و اگر سينماى دفاع مقدس نبود، 
عملكردها، تلاش ها و ايثارگرى هاى جوانان 
و مردان بزرگ كشور قطعا مفقود مى ماند؛ 
اما سينما در سال هاى گذشته و همچنين 
بعد از 8 سال دفاع مقدس، كار بزرگى انجام 

داد و آن به تصوير كشــيدن رشادت هاى 
جوانان اين مرزوبوم بــود؛ البته من بر اين 
باورم كه هنوز سينماى دفاع مقدس جاى 
كار دارد و بخش كوچكى از 8 ســال جنگ 

تحميلى به تصوير كشيده شده است.
فرمانده مرزبانى خراسان رضوى ادامه داد: 
جوان هايى كــه امروز در عرصــه اجتماع 
ظاهر مى شــوند، بايد بداننــد اين فضاى 
امن و امنيتى كه در كشــور حاكم اســت، 
نشــان از تلاش هاى ايثارگرانــى دارد كه 
جوانى و جانشان را تقديم كردند تا امنيت 
را براى كشورشــان به ارمغــان بياورند و 
در اينجاســت كه ســينماى دفاع مقدس 
مى توانــد اين موضوعــات را بــه تصوير 
بكشــد تا جوان هاى امروز كشــور بدانند 
خانواده هاى شــهدا، ايثارگران و جانبازان 
نقش بســيار مهمى براى امنيت كشــور 
داشــته اند و ما امروز در يك جزيره ثبات 
در بين كشورهاى ناامن اطراف قرار بگيريم 
و شاهد شرايط امنيت پايدار در كشورمان 

باشيم. 
سردار جان نثار در ادامه درباره سينما اطلس 
هم صحبت كرد و گفــت: مجموعه اطلس 
يكى از مجموعه هاى خوب و نادرى اســت 
كه در مشــهد وجود دارد و كمبود آن در 
گذشته احساس مى شــد. اين مجموعه و 
به خصوص پرديس سينمايى آن مى تواند 
در فرهنگ ســازى جامعــه و همچنين در 
كاهش آسيب ها و ناهنجارى هاى اجتماع 

نقش ويژه اى ايفا كند.
وى اضافه كــرد: اين مجموعــه فضايى را 
ايجاد كرده اســت كه خانواده ها مى توانند 
ســاعاتى را در كنار هم در فضايى فرهنگى 
و تفريحى حضورداشته باشند و باهم وقت 
بگذرانند كه كار بسيار ارزشمندى است و 
طبق ارزيابى من و شواهد موجود، استقبال 
خوبى از اين مجموعه شده كه اين حاكى از 

نياز مردم است.
فرمانده مرزبانى خراســان رضوى تصريح 
كرد: اميدوارم كه اين مجموعه بتواند توسعه 
پيدا كند و فضاهاى بيشترى را در راستاى 
نيازهاى فرهنگــى و تفريحى جامعه ايجاد 
كند و مردم هم از آن اســتقبال و استفاده 
كنند و اين مجموعه بتواند بيشتر از امروز 
در حوزه فرهنگى، تفريحى و جلوگيرى از 

آسيب هاى اجتماعى مؤثر واقع شود. 

فرمانده مرزبانى خراسان رضوى مطرح كرد

«اطلس»، پردیسی برای خانواده

 رویداد 

نگار راد|  بهروز شعيبى، سينماگر مشهدى براى 

ساخت تازه ترين اثر خود با مركز فيلم و سريال 
سازمان هنرى رسانه اى اوج همكارى مى كند. 
او كه پيش از اين 3 فيلم سينمايى «دهليز»، 
«سيانور» و «داركوب» را با تهيه كنندگى 
مشهدى،  سينماگر  رضوى،  سيدمحمود 
در سينماهاى كشور اكران كرده  بود، حال 
چهارمين تجربه كارگردانى اش در سينما را با 
تهيه كنندگى محمدرضا تخت كشيان خواهد 
ساخت. «بلوا» عنوان تازه ترين اثر شعيبى است. 

فيلمى كه اين روزها مراحل پايانى پيش توليد 
خود را سپرى مى كند و طى روزهاى آينده نيز 
فيلم بردارى اش آغاز خواهد شد.  طرح فيلم نامه 
«روز بلوا» نيز از بهروز شعيبى است و مهران 
كاشانى آن را به نگارش درآورده است. بر اساس 
اخبار منتشرشده، اين فيلم نامه ماجراى استاد 
دانشگاهى خوش نام و يك چهره تلويزيونى 
مطرح به نام عماد را روايت مى كند. اين فرد 
به طور ناگهانى با اتهام هايى جدى از سوى 
پليس روبه رو مى شود كه خود و خانواده اش را 

در موقعيت پيچيده اى قرار مى دهد.
«روز بلوا» بهروز شعيبى دومين فيلمى است 
كه سازمان هنرى و رسانه اى اوج در روزهاى 
گذشته از ساخت آن خبر داده  است. پيش 
از اين نيز اين سازمان اخبارى از ساخت 
اثرى با نام «خروج» به كارگردانى ابراهيم 
حاتمى كيا و تهيه كنندگى حبيب والى نژاد 
منتشر كرده  بود. به اين ترتيب احتمالا 

سازمان اوج در جشنواره فجر امسال دست پر 
حاضر خواهد شد. 

محمــد عنبرســوز | رضــا 
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ميركريمى، فيلم ســازى با زن
ســبك منحصربه فــرد و 
بى توجه به سينماى تقليدى 
است كه تمايلات سنتى اش 
را هــم پنهــان نمى كند. او 
به واســطه  درحالى كــه 
فعاليت هاى ســال هاى اخيرش -از 
كارگردانى فيلم متوســط «دختر» 
گرفته تا تهيه كنندگى «ما همه با هم 
هســتيم» و دبيرى جشنواره جهانى 
فجر- قدرى از آن شخصيت جذابش 
فاصله گرفته بــود، به تازگى با فيلم 
تحسين شــده «قصر شــيرين» به 
سينماها آمده است؛ فيلمى كه شايد 
فروش عجيبى را در گيشه ثبت نكند، 
اما قطعا نقطه اى درخشان در كارنامه 

رضا ميركريمى خواهد بود.
ممكن است فكر كنيد نام فيلم «قصر 
شيرين» از نام شهرستان قصرشيرين، 
به دليل فيلم بردارى در اين شــهر، 
گرفته شده اســت؛ اما اين فيلم هيچ 
ارتباطى به شهرســتان قصر شيرين 
ندارد و با نام گــذارى خلاقانه اش كه 
حاكى از سليقه هنرى فيلم ساز است، 
اولين قدم در توليد يــك اثر فاخر را 
محكم برداشته است. «قصر شيرين» 
داســتان مردى به نام جلال اســت 
كه پس از رفتن همســر ســابقش و 
زمانى كه براى فروش ميــراث او به 
محل سكونتش بازمى گردد، مجبور 
مى شــود با 2 فرزندش در مسير يك 
جاده همراه شود. پيشــروى موازى 
سير تحول شخصيت جلال با حركت 
خودرو قرمز در جاده، وقتى با پايبندى 
اثر به قواعد ژانرى همراه مى شــود، 
فرم دل نشــين روايــت را در اختيار 
ميركريمى قرار مى دهــد تا بتواند با 
ورود به جزئيات، به تدريج هدف اصلى 
خود را محقق كند. ميركريمى كه در 
2 فيلم آخرش «امــروز» و «دختر»، 
به ترتيب در لوكيشــن هاى شهرى و 
آپارتمانى باقى مانده بود، حالا فرصت 
نفس كشــيدن در لانگ شــات هاى 
طبيعت بكر و جاده ها را پيدا مى كند و 
با چيره دستى تسلطش بر دوربين را با 
هدايت فكرشده و ظريف پلان به پلان 
اثر در كلاس اثــر ماندگارش «خيلى 

دور، خيلى نزديك»، به رخ مى كشد.
نقطــه قــوت ديگــر ميركريمى كه 

دوباره او را به ســطح اول فيلم سازى 
در سينماى ايران مى رساند، تبحرى 
است كه در بازى گرفتن از بازيگران 
نشــان داده اســت. «قصر شيرين» 
فيلم پرخرجى نيست و تنها از حضور 
يك ستاره ســينما بهره مى برد؛ اما 
همين يك ســتاره، با هدايت دقيق 
كارگردان، چنان اجراى حيرت انگيز 
و باورناپذيرى را به نمايش مى گذارد 
كه مخاطب پس از چند ســكانس، 
به راحتى مى تواند پيشينه دودهه اى 
فعاليت او را به فراموشــى بســپارد. 
حامــد بهداد كــه معمولا بــا ايفاى 
نقش هاى برون گرايانه، عصبى مزاج 
شناخته مى شود، در «قصر شيرين» 
چنان آرام و كنترل شــده ظاهر شده 
است كه تعجب و تحســين همگان 
را برمى انگيــزد. بهداد كــه معمولا 
تمايل خاصى به نمايش ظرفيت هاى 
بازيگرى خودش دارد، در فيلم جديد 
ميركريمى فروتنانه مقابل اثر زانو زده 
و تمام تلاشش را به كار گرفته است تا 

فيلم بيشتر از نقش اولش ديده شود.

جداى از نقــش اول، انتخــاب ژيلا 
شــاهى هم درســت و حساب شده 
به نظر مى رســد؛ امــا بازى هايى كه 
ميركريمــى از 2 بازيگر خردســال 
گرفته، بيش از هر چيز نشانگر تسلط 
چشــمگير او در هدايــت بازيگران 
است. نيوشا عليپور روان و گرم بازى 
مى كند و يونا تدين، با توجه به اهميت 
كاراكترش كــه با دكوپــاژ خلاقانه 
ميركريمى حمايت مى شود، به قدرى 
باورپذير و گيرا ظاهر شــده است كه 
هر 2 بازيگر در اين سن و سال، نامزد 
بازيگرى نقش مكمل جشنواره فيلم 
فجر شــدند. با اين حــال، در برخى 
برهه هاى فيلم به نظر مى رســد كه 
در پرداخت شخصيت 2 كودك اصلى 
قصه زياده روى شده و نوع رفتارهاى 
آن ها نسبت موجهى با سن و سالشان 
ندارد. شــايد اگر بازيگران خردسال 
فيلم هر يك چهار، پنج سال بزرگ تر 
بودنــد، كنش هايشــان هــم براى 
مخاطب بســيار ملموس تر مى شد. 
«قصر شــيرين» فيلمــى صادقانه و 

بى ادعاســت كه به شــكل عمدى از 
ژســت هاى روشــن فكرى مبتذل و 
گرفتار شــدن در دام مضمون زدگى 
پرهيــز مى كنــد. كاراكترهايش از 
پرحرفى ابا دارند، شــعار نمى دهند 
و از مونولوگ هــاى بلند بــا تأثيرات 
مقطعى و سطحى هم خبرى نيست. 
با اين همــه، تمام محتــواى «قصر 
شيرين» را مى توان در پرتو كاراكتر 
غايب شيرين جست وجو كرد؛ همان 
مادرى كه هيچ وقت ديده نمى شود، 
اما شخصيتش آن قدر خوب پرداخت 
شده اســت كه قصرش محملى براى 
تقديــس خانــواده و جايــگاه مادر 

مى سازد.
فيلم نامه فكرشده و پرظرافت محسن 
قرايى و محمــد داوودى، مقدمه اى 
طولانى دارد و كمى دير گرم مى شود، 
اما خاضعانه قيد متأثر كردن زودگذر 
مخاطب با اســتفاده از ديالوگ هاى 
احساسى و بازى هاى جعلى را مى زند 
و با كمترين خودنمايى مفاهمه بين 
پدر و فرزندانش را جايگزين مكالمه 

كند. فيلم نامــه در تزريق اطلاعات 
به مخاطــب هم كمى خساســت به 
خرج مى دهــد، ولى حــرف اصلى و 
پرداخت شــخصيت هايش به قدرى 
مهم و درخشان است كه مى توانيم با 
ارفاق از معدود نقايصش چشم پوشى 
كنيم. در مجموع «قصر شيرين» يكى 
از بى ادعاترين و ايرانى ترين فيلم هاى 
سال هاى اخير ســينماى ايران است 
كه حرف ســاده اما مهمش را بدون 
سوءاســتفاده از ترفندهاى مرسوم 
اين روزهاى سينماى ايران در جذب 
بيننده، صادقانه با مخاطبش درميان 

مى گذارد. 
«قصــر  ســينمايى  فيلــم     

شــيرين» يكى از فيلم هاى محبوب 
سى وهفتمين جشــنواره فيلم فجر 
بود كه  از دوم مردادماه در سينماهاى 
سراسر كشــور روى پرده رفته است. 
حامد بهداد و يونا تديــن، بازيگران 
مشــهدى اين فيلم، نامــزد دريافت 
ســيمرغ بهترين بازيگر نقش مكمل 

مرد از جشنواره يادشده بودند. 

مجید خاکپور| شهرهاى بزرگ، 
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با چالش هاى بــزرگ روبه رو 
هستند. رشد جمعيت، ورود 
مهاجــران، ترافيك، آلودگى 
هوا و هزينه هاى جارى شهر 
كه ســر به فلك مى كشند از 
يك ســو و اهميــت رعايت 
قوانين، نگهدارى و حفظ اموال عمومى 
و دلبستگى و احساس تعلق شهروندان 
به شهر از ســوى ديگر، 2 بعُد مسائلى 
اســت كه مديران كلا ن شــهرها با آن 
دست به گريبان اند. شايد بشود گفت 
رشد مساحت و جمعيت مشهد در 150 
سال گذشــته انفجارى بوده است. در 
سرشمارى اى كه در ســال 1257 در 
مشهد انجام شد، جمعيت شهر، كمتر از 
58 هــزار نفــر ثبــت شــده و طبق 
سرشمارى سال 1395، جمعيت اين 
شــهر به بيش از 3 ميليون نفر رسيده 
است. اين رشد انفجارى با خود مسائلى 
به همراه داشته است كه نيازمند توجه 

ويژه است.
دكتر ســونيل دوبى، اســتاد دانشگاه 
سيدنى استراليا كه تخصص مديريت 
شهرى دارد، براى برگزارى دوره ارزيابى 
عملكرد به دعوت معاونت برنامه ريزى 
و توسعه ســرمايه انسانى شهردارى، و 
براى پنجمين بار به مشــهد آمده بود. 
هدف او از اين ســفر سنجش شرايط 
از منظر نيروى انســانى و بررسى اين 
است كه مشهد چه اســتفاده هايى از 
سرمايه هاى انسانى اش مى تواند بكند و 
براى آينده چه برنامه هايى براى بهبود 
مى تواند اتفاق بيفتد. او با تجربه اى كه 
از سفرهاى پيش از اين به مشهد داشته 
است، مى گويد: اين شهر رو به پيشرفت 
است، اما با چالش هايى مانند ترافيك 
و نداشتن احســاس تعلق شهروندان 
هم رو به روست. از مصطفى غروى كه 
زحمت ترجمه هم زمان اين مصاحبه را 

به عهده داشت تشكر مى كنيم.

  آن طور كه به من گفته اند، اين بار
پنجم اســت كه بــه مشــهد آمده ايد، 
به عنوان كسى كه چند بار به اين شهر 
آمده و نگاهى آكادميك دارد، مشهد را 

چطور ديده ايد؟
به طور كلى اين بار خدمات شــهرى را 
در مشهد رو به رشد و خيلى بهتر ديدم. 
البته مثل هر كلان شهر ديگر در دنيا، 
چالش هايى مانند ترافيك، جمعيتى 
كه رو به افزايش اســت و مردم زيادى 
كه دارند وارد مشهد مى شوند نيز وجود 
دارد. روى هم رفته احســاس مى كنم 
شهر در مسير مثبت و رو به جلو حركت 
مى كند. تفاوتى كه به وضوح متوجهش 
شــدم اين اســت كه نوع مسافرى كه 
به شــهر ورود پيدا مى كند دارد تغيير 
مى كند. به عنــوان آدمى بين المللى و 
كسى كه قبلا هم اينجا بوده است فكر 
مى كنم اين براى اقتصاد محلى مشهد 
نكته خيلى مهمى است و نشان مى دهد 
ظرفيت هاى بهترى هم براى مشــهد 
وجود دارد. تفاوت ديگرى كه ديدم و به 

نظرم خيلى ملموس نيست، اين است 
كه مديريت شــهرى به دنبال راه هاى 
خلاقانه و نوآورانه اى براى مديريت شهر 
است و به نظر مى آيد اين آمادگى وجود 
دارد كه مدل ها و متدهاى جديدى را از 
سراسر دنيا با هدف بالا بردن كارايى و 

كيفيت عملكرد قبول كند.

  از مشكل ترافيك كلا ن شهرهاى
دنيا گفتيد، شــهرهاى ديگــر دنيا چه 
راهــكارى بــراى حــل ايــن معضل 

داشته اند؟
يكى همان كارى است كه در سنگاپور 
انجام شــده اســت. آن ها بــه جاى 
فراهم كردن زيرساخت هاى فيزيكى، 
روى اين سياست كار كرده اند كه مردم 
ديگر خيلى نتوانند خودرو شــخصى 
داشته باشند و سرمايه گذارى شان را به 
سمت زيرساخت هاى اجتماعى برده اند. 
شهرهايى مثل ســئول و گوانگجو هم 
هميــن كار را كرده اند. آن هــا دارند 
شهرهايشان را به ســمتى مى برند كه 
شهروندان به جاى اينكه با ماشين هاى 
شــخصى رفت و آمد كنند، از وســايل 
حمل و نقل همگانى استفاده كنند. بنا 
بر تجربه و اطلاعات جهانى اى كه دارم، 
مشهد نياز دارد هم در بخش زيرساخت 
به اين فكــر كند كه در آينــده به چه 
چيزى نياز خواهد داشت و هم در بخش 
اجرا به اين فكر كند كه چطور مى تواند 
ترافيك را مديريت كند. چيزى كه در 
مورد مشهد در من باعث شگفتى شد و 
دوست دارم به شما بگويم، اين است كه 
افراد جوان زيادى را ديدم كه سوار موتور 
هستند، ولى كلاه ايمنى ندارند؛ بنابراين 
زيرساخت هاى شهرى در لايه اى است 
كه نياز به آموزش هم دارد. شهروندان 
بايد بدانند كه آن ها هم وظيفه اى دارند. 
وقتى از اين زيرســاخت ها اســتفاده 
مى كنند، بايد نقش خودشان را انجام 
بدهند. به طور كلى به نظر مى رسد كه 
لازم است هم شهروندان و هم مديريت 
شهرى روى زيرساخت هايى كار كنند 
كه شــهر را براى نيازهاى آينده آماده 

كند.

  در صحبت هايتــان بــه بحث
افزايش جمعيت و افزايش گردشگران 
مشهد هم اشــاره كرديد. اين يك بُعد 
تحولات مشهد امروز است، اما مسئله 
مهم ديگرى هم در اين شهر وجود دارد 
و آن موضوع افزايش احساس تعلق به 
اين شهر است. مديريت شهرى چه كارى 
مى تواند انجام دهد كه اين افراد به شهر 

احساس تعلق داشته باشند؟
اين مسئله اى جهانى و چالشى است كه 
ممكن است همه شهرهاى توريستى 
داشته باشند. بهترين مثال ها مى تواند 
دبى، پاريس يا بارســلونا باشد. وقتى 
شــما با افزايش حضور  گردشگران به 
شهرتان روبه رو مى شويد، هميشه اين 
چالش هست كه چطور مى شود آن ها 
را كنترل كرد و احساس تعلق به آن ها 
داد، به نحوى كه به قوانين شهر احترام 

بگذارند و از آن پيروى كنند. شهرهاى 
زيادى داريم مثل مكه كه نوع متفاوتى 
از گردشگران را دارند، اما شما مى بينيد 
كه خيلى عادى قوانين رعايت مى شود. 
پس در چنيــن وضعيتى بايــد آن را 
كنترل كنيد. ايده من اين است: اول بايد 
اطلاعات و آموزش بدهيد، چون بعضى 
از مردم قوانين شما را نمى دانند. قدم 
اول آگاهى بخشى است. جاهايى مثل 
فرودگاه و ايســتگاه راه آهن مكان هاى 
خوبى براى اين كار اســت، براى اينكه 
مطمئن شــويد مردم مى دانند شما از 
آن ها به عنوان گردشــگر چه انتظارى 
داريد. قــدم دوم ايجــاد پويش هاى 
رسانه اى است، به نحوى كه مردم زمانى 
كه دارند فكر مى كنند به مشــهد سفر 
كننــد، بدانند در آنجا قرار اســت چه 
اتفاقى بيفتد. چون اگر بنا باشد مردم 
با اهداف اشتباه به اينجا بيايند و قوانين 
شما را رعايت نكنند، شايد اين پويش 
رســانه اى به آن ها بگويد كه بهترين 
گزينه اين اســت كه اصلا به مشــهد 
نيايند. از آن طرف ممكن است خيلى 
از خانواده ها باشــند كه احساس كنند 
مشــهد مى تواند جايى مطمئن براى 
آمدن باشــد؛ بنابراين اگر پويش هاى 
رسانه اى درست كار كنند، بدون شك 
در دراز مدت تعداد بيشترى از افراد را 
مى توانيد جــذب كنيد. تجربه جهانى 

هم همين را مى گويد.

  مســئله ديگر، ســاكنان مشهد
هســتند. بعضى از ســاكنان با اينكه 
چنددهه اســت در اين شــهر زندگى 
مى كننــد، چنــدان احســاس تعلقى 
به شهرشــان ندارنــد. تجربه جهانى 

در اين باره چه مى گويد؟
در محيط هاى شــهرى ايــن اتفاق به 
سادگى رخ مى دهد و عده اى احساس 
تعلقشان را به شهر از دست مى دهند.  
من متولد سيدنى استراليا نيستم، اما 
احســاس مى كنم كه اســتراليايى ام، 
رفتارم اســتراليايى اســت و به آنجا 
احساس تعلق دارم. هيچ وقت كسى مرا 
مجبور نكرده است كه احساس تعلق به 

سيدنى داشته باشم. 
آن چيزى كه در فرهنگشــان هست و 
تجربياتى كه من داشتم اين احساس 
را در من ايجاد كرده اســت. بنابراين 
احساس تعلق به شــهر چيزى نيست 
كه بتوانيد مردم را مجبور به آن كنيد، 

يك فرايند كاملا آموزشى است كه بايد 
در دراز مدت در شهر اتفاق بيفتد. ا ينكه 
شما مشاركت داشته باشيد و آهسته و 
پيوسته احساس تعلق را در فرزندانتان 
ايجاد كنيد باعث مى شود تمام خانواده 
شما احساس و وضعيت بهترى داشته 

باشند. 
قدم دوم اين اســت كه از نظر سياسى 
هم ايــن آمادگى در سياســت مداران 
ايجاد شــود و به ســمت تكنيك ها و 
استراتژى هايى بروند كه اين احساس را 
به افراد بدهند كه مشهد شهر مناسبى 
براى اقامت است. نكته بسيار مهم كه 
از نظر جهانى هم ثابت شده اين است 
كه وقت خــود را براى بزرگ ســالان 
نگذاريــد. تمركزتــان را روى بچه ها 
بگذاريــد و آن ها را تشــويق و ترغيب 
كنيد كه به مشهد احساس تعلق پيدا 
كنند. چون مهم ترين چيز اين اســت 
كه كودك هرگز احساس نكند متعلق 
به مشهد نيست. آن چيزى كه سيستم 
مدارس شما بايد در اولويت قرار دهند، 
تركيب شدن افراد مشهدى با افرادى 
اســت كه به تازگى در اينجا ســاكن

 شده اند.

  يكى از مباحثى كه در كلان شهرها
مد نظر قرار مى گيرد، ديپلماسى شهرى 
و بحث هايى مثل خواهرخواندگى ها و 
مانند آن است. مشهد چطور مى تواند 
از تجربه كلان شهرهاى موفق استفاده 
كند و چه كارهايى را پيشنهاد مى كنيد 
كه مشــهد بتواند با توجه به موقعيت 
و شــرايطى كه دارد از لحاظ فرهنگى 
و اقتصادى تبادل هايى با شــهرهاى 

ديگر كشورها داشته باشد؟
سؤال خيلى مهمى است. در سرتاسر 
دنيا متوجه اين شده ايم كه بحث اصلى 
دارد از ميان ملت ها و ملت ها به شهرها 
و شهرها منتقل مى شــود. به عنوان 
مثال لنــدن ارتباطات خيلى نزديكى 
با شــانگهاى و نيويورك دارد، يا مثلا 
در قضيه خروج بريتانيا از اتحاديه اروپا 
ديديم كه شــهردار پاريس و شهردار 
لندن كنار هم ايستادند و گفتند  به رغم 
تمام اين مســائل و احتمال جدايى، 
اين 2 شــهر كنار هم خواهند ايستاد 
و متصــل خواهنــد بود. ايــن همان 
ديپلماسى شهرى اســت كه در زمان 
تعارضات سياسى خودش را نشان داد. 
وقتى 2 شهردار تصويرى بسيار موفق 

و پول ساز از آينده 2 شــهر داشتند، 
كنار هم ايستادند. پس به جاى اينكه 
اتحاديه اروپا و بريتانيــا كنار هم قرار 
بگيرند، قرار شد كه لندن و پاريس با 
هم ارتباط داشته باشند. حالا وقتى به 
ديپلماسى شهرى در مشهد مى رسيم 
يك مزيت بــزرگ اينجــا مى بينيم: 
اينكــه مشــهد يكــى از بزرگ ترين 
مراكز مذهبى دنياســت. شما مقصد 
گردشگرى هســتيد و لازم نيست آن 
را ايجاد كنيد. چالش اصلى اين است 
كه از ايــن موقعيت چطور اســتفاده 
كنيد. شهر شما بســيار امن و باز و از 
نظر فرهنگى و اقتصادى متنوع است. 
اين مى تواند به شما كمك كند كه در 
كل منطقه و حتى جهــان مركزيتى 
ايجاد كنيد كه افــراد بخواهند بيايند 
و اين محيط را تجربه كنند. اما چيزى 
كه فكر مى كنم مى تواند مشهد را در 
بحث ديپلماسى شــهرى يك سطح 
بالاتر ببرد، تهيه توليدات رســانه اى 
براى انتشار در سطح جهانى است. در 
عصر ماركتينگ هيچ ديپلماســى اى 
نمى تواند بدون رســانه پيــش برود. 
بنابرايــن بايــد تصميــم بگيريد كه 
مايل به سرمايه گذارى در اين بخش 
هســتيد يا نه. نكته بعد نحوه استفاده 
از ســرمايه هاى ذهنى تــان با هدف 
ارتقاى ديپلماسى شــهرى تان است. 
پيشنهادى كه مى دهم سرمايه گذارى 
و تمركز بر روى تأســيس و حمايت 
از مؤسســاتى اســت كه مركزيت و 
رهبــرى ديپلماســى شــهرى را در 
منطقه به دست بياورند. اين مراكز 3 
خصوصيت اصلى بايد داشــته باشند: 
نخســت اينكه براى جوانان مشهدى 
و ايرانى شــغل پايدارى ايجاد كنند، 
آن هم در بعد جهانــى، دوم اينكه از 
كشورهاى ديگرى بتوانند براى درس 
و مطالعه به اينجا بيايند و سوم اينكه 
اين مؤسســه ها دانش و تخصص را به 
اين شــهر بياورند و با ديگر شهرها به 

اشتراك بگذارند.
 همچنيــن با توجــه بــه تاريخ غنى 
و فرهنــگ بــاز و زيبايــى كــه اين 
شــهر دارد، تمام تلاشــتان را بكنيد 
كــه جوانــان بيشــترى را وارد كار 
كنيــد، جوانانــى كــه زبان هــاى 
مختلــف را يــاد بگيرنــد و مطمئن 
شويد ســفيران مشــهد خواهند بود 

در مقياس جهانى. 

به کودکانتان یاد 
بدهید که شهرشان را 
دوست داشته باشند
گفت وگوی شهرآرا با سونیل دوبی، استاد دانشگاه 

سیدنی درباره حال و آینده مشهد

جاده عواطف
رضا میرکریمی با «قصر شیرین» به ریل موفقیت بازگشته است

اوج «روز بلوا» را می سازد
بهروز شعیبی کارگردان مشهدی جدیدترین اثر سینمایی اش را کلید زد

«روز بلوا» بهروز شعيبى دومين فيلمى است 
كه سازمان هنرى و رسانه اى اوج در روزهاى 
گذشته از ساخت آن خبر داده  است. پيش 
از اين نيز اين سازمان اخبارى از ساخت 
اثرى با نام «خروج» به كارگردانى ابراهيم 
حاتمى كيا و تهيه كنندگى حبيب والى نژاد 
منتشر كرده  بود. به اين ترتيب احتمالا 

سازمان اوج در جشنواره فجر امسال دست پر 
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